
کــرده اســت بــا نقشــی کــه گریم‌هــای متفاوتــی هــم 
داشــت، ولــی برخی از مخاطبین همیشــه برایشــان 
ســؤال اســت کــه چــرا بــرای نقــش بعــدی یــک نفــر 
دیگــر انتخــاب نشــده اســت و بــه نظــرم ایــن چالــش 
بــرای بازیگــر وجــود دارد و بســتگی به توانایــی بازیگر 
دارد کــه دو نقــش متفــاوت در یــک اثــر را هویت‌منــد 
کنــد بــه ایــن معنــا کــه ایــن دو هویــت بــا هــم تداخــل 

پیــدا نکننــد.
مثــاً در ســریالی کــه ســال گذشــته بــازی کــردم، 
نقشــی بــه مــن پیشــنهاد شــد کــه دوســت نداشــتم 
آن را بــازی کنــم چــون خیلــی چالــش نداشــت. 
کارگــردان و تهیه‌کننــده اصــرار کردنــد و مــن گفتــم 
کــه ایــن را دوســت نــدارم و نمی‌توانــم شــش مــاه 
روح و وجــودم را در ایــن نقــش بگــذارم. یــک نقــش 
دیگــر وجــود داشــت کــه خیلــی کوتــاه بــود؛ ســه 
چهــار ســکانس کــه بچــه‌دزدی بچه‌هــا را می‌بــرد 
ــد و  ــا را خری ــتد، بچه‌ه ــی می‌فرس ــه گدای ــا را ب و آنه
فــروش می‌کنــد یــک آدم پســت و کریــه، گفتــم مــن 
آن را دوســت دارم، گفتنــد نقــش کوتــاه اســت و مــا 
ــر  ــر در نظ ــی طولانی‌ت ــما نقش ــرای ش ــم ب می‌خواهی
بگیریــم. گفتــم خــب الان کــه راجــع بــه ایــن حــرف 
می‌زنیــم اگــر مــن هــر دو را بــازی کنــم بــه عنــوان دو 
ــری  ــوب و دیگ ــا آدم خ ــی از آنه ــه یک ــو ک ــرادر دوقل ب
آدم بــد اســت؛ ایــن یکــی از آرزوهــای مــن اســت 
کــه الان در فیلــم موســی ایــن آرزو محقــق شــده 
اســت. آنجــا گفتــم در ایــن صــورت ایــن کار را انجــام 
به‌خصــوص  کنــم.  بــازی  را  دو  هــر  کــه  می‌دهــم 
وقتــی دو بــرادر دوقلــو هســتند بایــد یــک دی‌ان‌ای و 
ژن نزدیــک داشــته باشــند. چگونــه می‌توانــد همــان 
دی‌ان‌ای  می‌توانــد  حــال  عیــن  در  کــه  دی‌ان‌ای 

خــود مــن اســت؛ کریه، زشــت و پســت 
ــوب و در  ــی خ ــد و آن یک باش

عیــن حــال هــر دو 
خطــر لغــزش 

دارنــد.  می‌دهنــد   نشــان  کــه  را  چیــزی  متضــاد 
گفتــم ایــن چالــش خیلــی خوبــی اســت و قبــول 
کردنــد، ولــی یــک ســال گذشــت و زمانــی کــه بــه 
صحنــه بــرادر دوقلــو رســیدند، کارگــردان روزهــای 
اول می‌گفــت ایــده خیلــی جذابــی اســت و مــن 
بــه نویســنده می‌گویــم، ولــی زیــر حــرف خودشــان 
ــد و دل مــن آنقــدر شکســت کــه هیچ‌وقــت آن  زدن
ســریال را نــگاه نخواهــم کــرد و هیچ‌وقــت هــم نــام 
آن را نخواهــم بــرد بــه خاطــر اینکــه بــه مــن خیانــت 
ــک  ــد ی ــا امی ــن ب ــد. م ــن دروغ گفتن ــه م ــد و ب کردن
چالــش وارد آن کار شــدم امــا آنهــا بــه مــن دروغ 
گفتــه بودنــد. ولــی ایــن بــار چنیــن تجربــه‌ای را 
کســب کــردم، منتهــا ایــن تجربــه مقــداری متفــاوت 
بــود و ایــن دو لزومــاً از یــک دی‌ان‌ای نبودنــد، یکــی 
عِبــری بــود و یکــی چیــز دیگــری، ولــی بــه هــر حــال 

ــت. ــت داش ــم جذابی ــه برای ــن تجرب ای

آیــا �  برســید،  نقــش  ایــن  بــه  اینکــه  بــرای 
اطلاعاتــی در کتــاب تاریخــی خواندیــد یــا ایــده‌ای به 
کارگــردان ارائــه دادیــد یــا اینکــه کارگــردان بــه شــما 

بگویــد ایــن مــدل را می‌خواهــم؟
ســرچ  مصــر  و  فرعــون  تاریــخ  در  را  آنوبیــس  اولاً 
کــردم کــه خــدای بعــد از مــرگ بــوده اســت، درواقــع 
خدایــی بــوده کــه وقتــی انســان‌ها می‌میرنــد، بــا آنهــا 
ــرده  ــاده می‌ک ــا را آم ــای آنه ــرده و ج ــرار ک ــاط برق ارتب
و... بــه هــر حــال چنیــن مفهومــی در آن فرهنــگ 
یــا پادشــاهان آن  وجــود دارد کــه مثــاً فرعون‌هــا 
دوره خیلــی نگــران بودنــد کــه بعــد از مــردن چــه 
اتفاقــی می‌افتــد و بــرای آن خــدا نــذر می‌کردنــد کــه 
بعــد از مرگ‌شــان آنهــا را در جــای خوبــی قــرار دهــد. 
اولیــن چیــزی کــه دیــدم، چنیــن اســمی را بــرای ایــن 
کاراکتــر اســتفاده کردنــد و مــن فکــر نمی‌کنــم آقــای 
ــرده  ــتفاده ک ــم را اس ــن اس ــوده ای ــا بیه حاتمی‌کی
باشــد، او بــه مــن راهــی را نشــان داد کــه بــه 

بــازی‌ام کمــک کــرد. بعــد خوابگزارهــا داســتان‌هایی 
دارنــد کــه در مــورد آنهــا هــم تحقیــق کــردم. همچنین 
خــود فیلمنامــه کــه ایــن آدم بــا جن‌هــا و از مــا بهتــران 
ــد و از  ــتور می‌دهن ــا دس ــد و آنه ــرار می‌کن ــاط برق ارتب
مــا بهتــران از خدایــان مصــری قوی‌تــر هســتند. اینهــا 
اطلاعاتــی اســت کــه در متــن بــرای مــن راهگشــا 
ــردگان  ــه ب ــتم ک ــور هس ــزار ک ــک خوابگ ــن ی ــود.، م ب
روی دوش خــود، مــن را بــه کاخ می‌برنــد و می‌توانــم 
ــه  ــون ب ــر فرع ــه اگ ــم ک ــته باش ــن را داش ــجاعت ای ش
مــن بی‌احترامــی کنــد، بــدون اجــازه گرفتــن از او 
ــوازن  ــی ت ــه نوع ــی ب ــد یعن ــن را ببری ــردگان م ــم ب بگوی
قــوا بیــن او و فرعــون هســت، منتهــا او بــا دنیــای 
مــاورا ایــن قــدرت را دارد و فرعــون خــودش اســت کــه 
بــا خدایــان مصــری ارتبــاط دارد و در جایــی هــم ایــن 
ــت  ــن صحب ــان م ــه ارباب ــی ک ــد: وقت ــه را می‌گوی کلم
می‌کننــد خدایــان مصــر فقــط تماشــاگر هســتند. 
یعنــی خداهــا و بت‌هایــی کــه آنهــا داشــتند. اینهــا بــه 
مــن می‌گویــد کــه ایــن آدم خیلــی قدرتمنــد اســت 
و بــه او الهــام می‌شــود در نتیجــه دروغگــو و شــیاد 
بگویــد.  را  چیــزی  خــودش  دروغ  بــه  کــه  نیســت 
اگــر یکبــاره تصمیــم می‌گیــرد کــه تمــام زن‌هــا یــا 
بچه‌هــای عِبــری را بکشــید، تصمیــم خودش نیســت 
بلکــه از یــک جــا و ماورایــی بــه او الهــام شــده اســت 
ــردان از  ــردم. کارگ ــاور می‌ک ــاورا را ب ــن م ــد ای ــن بای و م
ــز  ــز غلوآمی ــچ‌ چی ــه هی ــت ک ــدا می‌خواس ــان ابت هم
ــز  ــخصیتی غلوآمی ــا ش ــه ب ــدم ک ــن می‌دی ــد و م نباش
در ارتبــاط هســتم، امــا فیلــم قــرار اســت غلوآمیــز 
ــد  ــیم ش ــم ترس ــی برای ــه تیغ ــرز و لب ــا م ــد. اینج نباش
کــه اکثــر چالــش‌ام بــرای گرفتــن ایــن نقــش همیــن 
موضــوع بــود کــه در ایــن زیــاده‌روی نشــود. کارگــردان 
همزمــان روی انــدازه، لبــاس، گریــم و تخــت روان 
حســاس بــود، از ابتــدا خیلــی چیزهــای عجیــب و 
غریــب گذاشــته بودنــد. مــن خــودم از زبان‌شــان 
شــنیدم کــه نمی‌خواهــم غلوآمیــز باشــد و دنبــال یک 

مــن نقش‌هایــی کــه شناخته‌شــده هســتند مثــل مصــدق، ســقراط و گالیلــه را بــازی 
کــردم، بخصــوص درمــورد مصــدق خیلــی می‌ترســیدم، بــرای اینکــه شــخصیتی بــود 
کــه همــه او را می‌شناســند و شــما بایــد بیشــتر بــه خــود او نزدیــک بشــوید تــا بــه یــک 
شــخصیت فرضــی درون خودتــان. مــن معمــولاً ســعی می‌کنــم بــرای طبیعــی بــودن 
ج از مــن اســت، در درون خــودم پیــدا کنــم،  نقشــم آن شــخصیت را کــه ظاهــراً خــار
ــن  ــم م ــه ه ــت ک ــورت اس ــن ص ــم »او«. در ای ــود و ه ــد ب ــن« خواه ــم »م ــن ه بنابرای
ــم،  ــازی می‌کن ــه ب ــخصیتی را ک ــش و ش ــم نق ــوم و ه ــاور می‌ش ــر ب ــوان بازیگ ــه عن ب
در  نمی‌توانــم  مــن  کــه  هســت  نقش‌هــا  از  خیلــی  راســتش  می‌شــود.  باورپذیــر 
خــودم آنهــا را پیــدا کنــم. مثــاً چنــد وقــت پیــش نقــش وزیــری در زمــان یکــی از 
پادشــاهان قاجــار بــه مــن پیشــنهاد شــده بــود کــه وقتــی آن را مطالعــه کــردم، دیــدم 
نمی‌توانــم آن را در خــودم پیــدا کنــم و بایــد ادایــش را در بیــاورم، چــون می‌خواهــم 

ــم ــی می‌ترس ــای تاریخ ــم از نقش‌ه ــودم، باش ــال خ ــن ح در عی
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